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نقش تربیتى ترس از خدا در رفتار انسان

گرچه دعوت پیـامبران الهـى هـم شـامل بشـارت بـه رضـوان        

ــان و       ــر گناه ــیم دادن از کیف ــم ب ــود و ه ــى ب ــت اله وبهش

ــا عمــومى  ــؤثرترین و کارســازترین  عصــیانخداوند، ام ــرین، م ت

شیوهتربیتى پیامبران الهى، بیم دادن از عذاب الهى بوده است 

وترس از عذاب الهى بهترین و مؤثرترین محرك براىاطاعت از 

هاىشیطانى و غلبه بر فرامین الهى و رهایى از غفلت و وسوسه

شناختى و روان هاى علمىبا تحقیقات وروش. هواى نفس است

هاى عادىما ثابت شده اسـت کـه عامـل محـرك     نیز با تجربه

توان گفت در نـود درصـد   مى. انسان در بیشتر کارهاترس است

شود و ده درصـد  موارد، ترسموجب تحریک و تلاش انسان مى

. گـردد رفتارما از وعـده پـاداش یـا جلـب منفعـت ناشـى مـى       

شود، یلاتشانمىآموزان در تحصآنچهموجب تلاش بیشتر دانش

آنان اگر ازمردود شدن و . ترس از شکست و مردود شدن است

ترســیدند، درس تنبیــه و ســرزنش پــدر و مــادر و دیگراننمــى

آموزانى که تلاش آنان ناشـى  انددانشبسیار اندك. خواندندنمى

از ترس نیست و عشقبه علم باعث تلاش و کوشش آنان بـراى  

س، پدر و مـادر بـراى اینکـه    بر این اسا. گرددفراگیرى علممى

خواندن تشـویق کننـد، آنـان را از عواقـب     فرزندشان رابه درس

.ترسانندمردودگشتن و شکست در تحصیل علم مى

در امور معنوى نیز ما معتقدیم که خداوند افزون بـرجهنم،       

بهشت نیز دارد و رحمت خداوند بس گسترده ومقدم بر غضب 

1،]غضـبه یا مـن سـبقت رحمتـه    [اوست 
همچنـین انـدکى از   

ترین مراتبمعرفت و کمـال، در سـوداى   یافته به عالىبندگان ره

رو، بشـارت بـه   نیل به قرب الهى و رضوانالهى هستند و از ایـن 

رضوان الهى و جوار اومحرك اصلى آنان براى گـزینش طریـق   

درستى و سعادتاست، اما در بیشتر مردم ترس از عقوبت الهـى  

اگر ترس از عقوبتنبـود،  . گرددو عبادات مى موجبانجام وظایف

اندکى از مردم به امید ثـواب و پـاداش الهـى، کـه بهمؤمنـان      

راستین وعـده داده شـده اسـت، بـه عبـادات وتکـالیف خـود        

ــود . پرداختنــدمــى ــؤْمنینَ «:آنجــا کــه وعــده فرم الْم ــه وعداللّ

هار خَالدینَ فیها ومساکنَ والْمؤْمنَات جنَّات تَجرِي من تَحتهاالأَنْ

        زالْفَـو ـوه ـکـرُ ذَلأَکْب ـنَ اللّـهانٌ مرِضْـووندع نَّاتی جۀً فبطَی

یمظهـایى  ؛خداوند به مردان و زنان مؤمن بوسـتان )72: توبه(»الْع

هـا روان اسـت،   آنها جوى ]درختان[وعده دادهاست که از زیر 

ــد و ن ــکن در آنهاجاویدانن ــز مس ــاکیزه در  ی ــوش و پ ــاى خ ه

تـر  هاىپاینده، و خشنودى خـدا از همـه برتـر و بـزرگ    بهشت

.ایناست رستگارى و کامیابى بزرگ. است

البته در برخى از رفتارها، تنها امید به پاداش محرکاسـت؛       

در ایـن  . زیرا عقوبتى براى ترك آنها در نظر گرفته نشدهاسـت 

لوب انسان استتأثیر مستقیمى در رفتار، امید به پاداش، که مط

انجام آنها دارد و در این میان، ترس ازمحرومیت از آن پـاداش  

ــراى . گــرددنیــز بــه صــورت غیرمســتقیم محرکانســان مــى  ب

هاى شـب  خداباوران و معتقدان به جهانآخرت، ترس از سختى

اول قبر و عذاب جهنممحرك اصلى انجـام تکـالیف و وظـایف    

اند، ترین مدارج معرفت دست یافتهالىاما کسانى کهبه ع. است

. شان حرمان از توجه و عنایـت خداونـد اسـت   تریننگرانىبزرگ

هـا از آن غافلنـدو   اینحرمان عذاب بزرگى است که اغلب انسان

یافتگان به معرفت ناب توحیدى کـه قـدر و ارزشـجوار    تنها راه

 واقفنـد و بـاور دارنـد کهحرمـان از    آنشناسند، بـه معبود را مى

ــت ــران اســـت  گفـ ــنگین و گـ ــان سـ ــود، چنـ وگـــوى معبـ

.نمایدجهنم دربرابر آن ناچیز مىگرفتارشدن به آتشکهعذاب

خداوند درباره تأثیر مشاهده نظام حکیمانه حاکم برعـالم و       

ارتباط آن بـا نظـام تشـریع و نقـش آن در برانگیختنتـرس از      

عى عقوبت مخالفت با تکالیف الهى و مخالفت بـامقررات تشـری  

إِنَّ فی خَلْقالسماوات والأَرضِ واخْـتلاَف  «:فرمایدخود چنین مى

اللَّیلِ والنَّهارِ لآیات لِّأُولیالألْبابِ الَّذینَ یذْکُرُونَ اللّه قیاما وقُعودا 

 ـ   ا مـا  وعلَى جنُوبِهِمویتَفَکَّرُونَ فی خَلْـقِ السـماوات والأَرضِ ربنَ

ــذَاب النَّــارِ      نَــا عفَق انَکحــبلاً ســاط ــذا ب عمــرانآل(»خَلَقْتَه :

ها و زمین و در پى یکدیگر ؛همانا در آفرینش آسمان)191ـ190

ــدان را نشــانه  هاســت، همــان کســان  آمدنشــب و روز خردمن

کننـد  کهایستاده و نشسته و بر پهلوها خفته خداى را یـاد مـى  

ــمان  ــرینش آسـ ــا وودر آفـ ــى  هـ ــین مـ ــند زمـ و [اندیشـ

پروردگارا، این را به گزاف و بیهوده نیافریدى، تو پـاکى  ]:گویند

پس ما را از عـذابآتش   ]ازاینکه کارى به گزاف و بیهوده کنى[

.داردوزخ نگاه

نگرد، وبخصـوص در  هاى خداوند مىوقتى انسان به آفریده     

جا گستردهشـده، بـه آسـمان و    شب، که آرامش و سکون همه

شود، پردازند خیره مىگرىمىستارگانى که به زیبایى به جلوه

او پـیش  . گـردد مسحور و مبهوت جلال وشکوه خداوندى مـى 

توانـد  اندیشد که ایننظام شـکوهمند و حکیمانـه نمـى   خود مى

تردید ایـن نظـام داراى   بى. هدف و به گزافآفریده شده باشدبى

تأمـل در   گـاه در پـى  آن. حساب، کتاب،قـانون و هـدف اسـت   

نگـرد و  هاى پیرامون خویش، به خود مـى عظمت آفرینشپدیده

کند که نظام حاکم بر وجـود و رفتـار   به اینحقیقت اعتراف مى

اوبه عنوان جزئى از نظام آفرینش، حکیمانه و از روىحسـاب و  

بنابراین، او در حوزهرفتار اختیـارى  . کتاب و داراى هدف است

اـر  ى مسئولخود و در قبال نظام تشریع اله است و باید پاسخگوى رفت

اگر وى با نظام ومقررات تشریعى خداوند مخالفت کند و در چارچوبمسیرى . خود باشد

رـدازد،   که خداوند براى زندگى او ترسیم کرده گام برندارد وبه اخلال در قوانین الهى بپ
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.شودکیفر و مجازات مى

  

هاى اخروىاهمیت ترس از خدا و عذاب

شـناختىکه  یم، برخلاف برخى از تحقیقـات روان که گفتچنان

دهـد و آنـرا گنـاه    به طور مطلق ترس را مورد نکوهش قرار مى

کند، ترس در جاى خود مهم،سازنده و داراى بزرگى معرفى مى

البتهانسان نباید در حالت . نقش اساسى در زندگى انسان است

از . ترس افراط داشـته باشـد و ازهرچیـزى و هرکسـى بترسـد     

رو، از این. ظر تعالیم دینى ما ترس ازغیر خدا نکوهیده استمن

اگر دشمنان ملتى راتهدید به برخـورد نظـامى و حتـى حملـه     

اتمى کردند، آنملت نباید بترسد و صحنه را خـالى کنـد، بلکـه    

باید با تـوکلبر خـدا در برابـر دشـمنان بایسـتد و بـه یـارى و        

ــد  ــان داشــته باش ــدادهاىالهى ایم ــرس ا. ام ــا ت ــد ام ز خداون

فضیلتبزرگى است و انسان باید از خداونـد متعـال کـه حـاکم     

ــم    ــه اذن و اراده او رق ــالم ب ــدرات ع ــه مق ــت و هم هستىاس

او باید از اینکه براساس نظام حکیمانه خداوند . خورندبترسدمى

برعالم، در صورت سرپیچى از دستورات خداوند،سرنوشت او به 

. تهـى گـردد بترسـد   انحطاط و گرفتار آمدن در آتش جهنممن

رسـند و  هاى دنیوى موقتى هستند وبالاخره به پایان مـى زیان

هـا حـداکثر در طولزنـدگى دنیـوى انسـان را گرفتـار       آن زیان

انـد و  هاى اخـروى ابـدى و جاودانـه   سازند، اماعذابخویش مى

اینجاسـت کـه عقـل    . کار را گریزى از آنها نیسـت انسانمعصیت

خود را صرفا معطوف بهخطـرات  کند که فکر بهانسان حکم مى

هاى موقتى دنیا نکنـد، و بـیش از هرچیـز بهخطـرات و     و زیان

. هاى ابدى آخرت بیندیشد و درصـددنجات از آنهـا برآیـد   زیان

هاى اخـروى را  انسان باید همیشه ترس از گرفتار شدنبه عذاب

البته انسانباید در حالت ترس از خدا و . در دل خود زنده بدارد

الهى، جانباعتدال را رعایت کند و تـرس او چنـدان   هاى عذاب

تشدید نگردد کـه بهناامیـدى از رحمـت الهـى بینجامـد و در      

نتیجه، شدت آنترس، راه توبه را به روى خویش مسدود ببینـد  

.و امیدى بهمغفرت و آمرزش الهى نداشته باشد

ــرس از خــدا و بلاهــا نقــش محــورى و اساســى         ــل ت عام

 ــ ــوت انبی ــذیرش دع ــته   درپ ــدا داش ــه خ ــردم ب ــان م ا و ایم

اىبراى گاه بدون عامل خوف و خشیت از خدا، زمینههیچ.است

رو، خداوند ازاین. پذیرش سخنان انبیاى الهى فراهم نبوده است

»...إِنَّما تُنذر الَّذینَ یخْشَونَرَبهم بِالغَیبِ وأَقَاموا الصلَاةَ«: فرمایدمى

تنهاکسـانى را کـه از پروردگارشـان در نهـان      ]تو[؛ )18: فـاطر (

.دهىدارند هشدار و بیم مىترسند و نماز برپامىمى

بود، نهفقط اگر خوف و خشیت در اقوام پیامبران الهى نمى     

ســـخنان پیـــامبران، بلکـــه معجـــزات آنـــان نیـــز در آنهـــا 

تا آنجا کـه در واکـنش بـه سـخنان پیـامبران،      . گذاشتاثرنمى

ــد و معجــزه آنهــا را ســحر و جــادو  ه مــىآنهــارا مســخر کردن

تلقّىکرده، با این اتهام، شانه از زیر بار پذیرش دعوتفرستادگان 

ولَـو فَتَحنَـا   «: فرمایـد بـارهمى قرآن در این. کردندخدا خالى مى

      ـکِّرَتـا سـونَ لَقَـالُواْ إِنَّمرُجعیهِیاء فَظَلُّـواْ فمنَ السابا مهِم بلَیع

ونَ أَبورـحسممنُ قَولْ نَحنَا بار؛ و اگـر درى از  )15ـ ـ14: حجـر (»ص

دـ   آسمان بر آنان اـلا رون اـرا    [بگشاییم تا پیوسته در آن ب زـات م دـرت و معج و ق

دـ بندى کردهما را چشم[اندچشمان ما را پوششى برنهاده: ؛ هر آینه گویند]بنگرند  ]ان

.ایمبلکه ما گروهى جادو زده

از خداوندحقیقت خشیت 

نگرانى وبیم از : چنانکه گفته شد، خوف و ترس عبارت است از

یکـى از  » خشـیت «.گرددخسارت و زیانى که متوجه انسان مى

هاى خوف و به معناى تـرس ازجـلال و عظمـت دیگـرى     گونه

برخـى برآننـد کـه    . همراه با احساس حقارت وکـوچکى اسـت  

» شـیۀ شـجرة خا «خشیت از خوف شدیدتراست و این کلمه از 

به معناى درختى که بهکلـى خشـکیده اسـت گرفتـه شـده و      

گرفته شـده کـه بـه    » ناقۀ خوفاء«به معناى نقصانو از » خوف«

خشـیت  . معناى شتر مریضىاست که هنوز از بین نرفته اسـت 

ترسـد، داراى  رود که آنچه انسان از آن مىدر صورتى به کارمى

.عظمت وشکوه باشد
2
بنـده   در مورد خداونـد، خشـیت تـرس    

.ازعظمت و جلال کبریاى خداوندى است

متفاوتاست و » خوف«با » خشیت«برخى برآنند که کاربرد      

شود که تـرس ازخطـر و ضـرر    در جایى استعمال مى» خوف«

به حالت از خودباختگى،حقـارت و کـوچکى   » خشیت«باشد و 

همراه با بیم در برابر عظمت و جلالدیگرى که ممکن اسـت بـا   

ا در ام ـ. گـردد ترس از خطر و ضرر نیز همراهنباشد، اطلاق مى

به معنـاى خشـیت بـه کـار     » خوف«قرآن و روایات گاهى واژه

به کار » خوف«به معناى » خشیت«رفته و بالعکس، گاهىواژه 

ویسـبح الرَّعـد   «: فرمایـد براىنمونـه، خداونـد مـى   . رفته اسـت 

هیفَتنْ خکَۀُ ملاَئالْموهدم؛ و رعـد بـا سـتایش او    )13: رعد(»...بِح

.کنندبیمش او را به پاکى یاد مى وفرشتگان از

کـــه از » خیفتـــه«روشـــن اســـت کـــه در آیـــه فـــوق،      

است به معناى خشیت بـه کـار رفتـه اسـت؛     » خوف«مشتقات

گـردد تـا آنـان از    چهاینکه عذاب الهى متوجه فرشـتگان نمـى  

به آنان، چون انسان و جن، تکلیفاختیارى . آنترس داشته باشند

مخالفت کیفرشـوند و طبیعـت و    متوجه نگردیده تا در صورت

فطرت وجودى آنهـا بـر عبـادت وسـتایش خداسـت و ممکـن       

پس، تـرس  . اى از آن تخلف وتخطى داشته باشندنیست لحظه

البتـه  . آنان ناشى از درك ابهت وعظمت و جلال خداوند اسـت 
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در برخى از آیات،خشیت و خوف در همان معناى اصطلاحى و 

 ــ    ــار رفت ــه ک ــى ب ــات دین ــج درادبی ــدهرای ــه،  . ان ــراى نمون ب

لَـو أَنزَلْنَـا هـذَا الْقُـرْآنَ علَـى جبـلٍ لَّرَأَیتَـه        «: فرمایدخداوندمى

خَاشعامتَصدعا منْ خَشْیۀِ اللَّـه وتلْـک الْأَمثَـالُ نَضْـرِبها للنَّـاسِ      

ــرُونَ ــر(»لَعلَّهمیتَفَکَّ ــوهى   )21: حش ــر ک ــرآن را ب ــن ق ــر ای ؛ اگ

ــى ــتادفروم ــان و    فرس ــدا ترس ــیم خ ــه آن را از ب ــر آین یم ه

.دیدىشکافتهمى

به معناى رایج خودش بـه کاررفتـه   » خشیت«در این آیه،      

اسـت؛ چــه اینکـه تــرس از عـذاب الهــى در مـورد کوهصــدق     

گیـرد و  وقتى انسان در برابر شخصیت بزرگى قرارمى. کندنمى

شـود،حالت خشـیت،   تحت تأثیر ابهت و عظمـت او واقـع مـى   

هرقــدر . آیــدفعــال، خودبــاختگى و کــوچکى در اوپدیــد مــىان

تـر  گـردد فـزون  رو مىعظمت و شکوه کسى که انسان با اوروبه

بـراى نمونـه،   . گـردد باشد، حالت خشیت در انسانتشـدید مـى  

کسى که به محضـر مراجعتقلیـد و مقـام معظـم رهبـرى بـار       

یابد، بدون آنکه خطرىـرا احسـاس کنـد و ترسـى از آنهـا      مى

ه باشـد، متناسـب بـامعرفتى کـه از آنـان دارد، احسـاس       داشت

کندو تحت تأثیر شخصـیت بـزرگ آنـان    خردى و کوچکى مى

نهد و توان ابراز وجود و حتـى سـخن   زانوان تواضع بر زمینمى

با توجـه بـه عظمـت و شـأن والاى     . شودگفتن از او گرفتهمى

اجـع  که قابل مقایسـه بـا مقـام و منزلـت مر     السلامعلیهاماممعصوم 

تقلیدنیسـت، تـا آنجـا کـه آن بزرگـواران خـود را خـاك پــاى        

آورنـد، اگـر کسـى توفیـق     به حساب مى السـلام علیهپیشوایانمعصوم 

را پیـدا کنـد، تحـت تـأثیر      السلامعلیهباریابىبه محضر امام معصوم 

عظمتو شکوه وى چه حالتى خواهد داشت؟ تازه امامانمعصـوم  

گاه عظمتو شکوه آنـان  تند و هیچمخلوق و بنده خدا هسالسلامعلیهم

حـال تصـور کنیـد    .رسـد به مرتبه عظمت و شکوه خداوند نمى

کسانى را که معرفت کامل به مقـام وعظمـت خداونـد دارنـد،     

وقتى با آن موجود نامحدود ونامتناهى و داراى قـدرت مطلـق   

گیرنـد،  نهایت او قرار مـى گردند و در برابرعظمت بىمواجه مى

دهد کـه نزدیـک   و ذلتى به آنها دست مىچنان احساس خشیت

خداوند درباره تجلى عظمت خـویش بـر   . است قالب تهىکنند

ولَمـا  «: فرمایـد و واکـنش آن حضـرت مـى    السـلام علیـه حضرتموسى 

جاءموسى لمیقَاتنَا وکَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنـی أَنظُـرْ إِلَیـک قَـالَ     

رْ إِلَى الْجبلِ فَـإِنِ اسـتَقَرَّ مکَانَـه فَسـوفَتَرَانی     لَنتَرَانی ولَـکنِ انظُ

فَلَما تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دکّا وخَرَّ موسى صعقافَلَما أَفَاقَ قَالَ 

؛ و چـون  )143: اعـراف (»سبحانَک تُبت إِلَیک وأَنَاْ أَولُ الْمـؤْمنینَ 

: گاه ما آمد وپروردگارش با او سخن گفت، گفتموسى به وعده

هرگـز  : گفـت . بهمن بنماى تا به تو بنگرم ]خود را[پروردگارا 

مرا نخواهى دید،ولیکن به این کوه بنگر، پس اگر در جاى خود 

و چـون پروردگـارش بـر آن    . قرار و آرامداشت مرا خواهى دید

ــرد و پر  ــرد، آن را خ ــوهتجلّى ک ــى  ک ــاخت و موس ــده س اکن

، تو پـاك  ]بار خدایا[: مدهوشبیفتاد و چون به خود آمد، گفت

بـه تـو بازگشـتم و     ]از اینکه با چشـم دیـده شـوى   [ومنزهى 

.اممننخستین باوردارنده

و ائمهاطهار  آلـه وعلیهااللهصلىما وقتى به سیره و حالات رسول خدا      

ان در مقام مناجاتو راز و نیـاز  یابیم که آننگریم، درمىمىالسلامعلیهم

و مواجهه با عظمت و جلال الهى، حد اعلاىخشیت را به ظهور 

. گردیدندرساندند تا آنجا که گاهى از خشیتخدا بیهوش مىمى

از جمله دربـاره امـام   . باره روایات فراوانى واردشده استدر این

إذا حضـرت   مالسـلا علیـه الحسین بنکانعلى«: ، وارد شدهالسـلام علیهسجاد 

؛»الصلاة إقشعرّ جلده وأصفرّ لونه وارتعد کالسفعۀ
3
امام سـجاد   

هموارهچنان بود که به هنگام رسیدن وقت نماز پوسـت   السـلام علیـه 

گشـت و چـون شـاخه    افتاد و رنگش زرد مـى بدنش بهلرزه مى

.لرزیدنخل بهخود مى

الســلامعلیـه همچنـین در روایتــى دربـاره امــام حسـن مجتبــى         

چنـان بـود کـه     السـلام علیـه همانا امام حسـن مجتبـى   «: آمدهاست

افتـاد و  گرفـت بندبنـد وجـودش بـه لـرزه مـى      وقتىوضو مـى 

بــاره از حضـرت ســؤال شــد آن  در ایــن. گشـت رنگشـزرد مــى 

هــرکس کــه در پیشــگاه پروردگــار عــرش قــرار : حضــرتفرمود

گیرد،شایسته است که رنگـش زرد گـردد و بندبنـد وجـودش     

».بهلرزه افتد
4

تردید آن حالت خشیت ناشى از ترس از گناه وعـذاب الهـى   بى

نبود، بلکه ناشى از درك عظمت الهى و تجلىجلال معبـود در  

ترین مراتبمعرفت الهى نایـل آمـده   آن حضرات بود که به عالى

بودند و کسانى با آن معرفتمتعالى وقتـى بـا عظمـت و جـلال     

ت بـه خـود   گردنـد، ازشـدت خشـوع و خشـی    رو مىالهى روبه

.گیردلرزند و دهشت آنان رافرا مىمى

نقش باورداشت تدبیر و حاکمیت مطلـق خداونـد درخـوف و    

خشیت از او

شک تدبیر و اختیار عالم در اختیار خالق هستى است وسود بى

آنچـه در عالمـدنیا و   . و زیان هر موجودى بـه دسـت خداسـت   

ایـن  . دهد، به اراده و مشیت الهـى بسـتگىدارد  آخرت رخ مى

اعتقاد و حقیقت در بسـیارى از آیـات قـرآن موردتأکیـد قـرار      

:کنیمبراى نمونه، به سه آیه اشاره مى. گرفته است

ــإِذْنِ االله  «. 1 ــوت إِلاَّ بِـــ ــنَفْسٍ أنَْ تَمـــ ــانَ لـــ ــا کَـــ ومـــ

ــامؤَجلاً ــان  )145: عمــرانآل(»...کتَاب ــه فرم ــیچ کــس جــز ب ؛ و ه

... .خدانمیرد؛ سرنوشتى است تعیین شده

خداوند حتى ایمان آوردن بنده خویش را به خودنسبت . 2     

توانـد  فرماید که کسى بـدون اذن و اراده مننمـى  دهد و مىمى
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ومــا کَــانَ لــنَفْسٍ أَن تُــؤْمنَ إِلاَّ بِإِذْناللّــه ویجعــلُ «: ایمــان آورد

س جـز بـه   ؛و هیچ ک ـ)100: یونس(»الرِّجس علَى الَّذینَ لاَیعقلُونَ

پلیـدى را بـر کسـانى    ]خداونـد [آورد، و اجازه خدا ایمان نمـى 

.اندیشندنهد که نمىمى

واتَّخَذُوا من دونه آلهۀً لَّا یخْلُقُونَ شَیئا وهمیخْلَقُونَ ولَـا  «. 3     

ــا   ــا یملکُونَموتــا ولَ ــا نَفْعــا ولَ ــرّا ولَ ــهِم ضَ أَنفُسکُــونَ للمــاةً ی یح

 ]خـداى یکتـا  [بـه جاىـاو    ]مشـرکان [؛ و )3: فرقـان (»ولَانُشُورا

آفریننـدو خـود آفریـده    چیـز نمـى  خدایانى گرفتنـد کـه هـیچ   

اند، و زیان و سودى براى خویشتن درتوان و اختیار ندارند شده

.و نه مرگى را در اختیار دارند و نهحیاتى و نه رستاخیزى را

نسبت به تدبیر و حاکمیـت الهىبـر   ها البته معرفت انسان     

در ایـن بینکسـانى   . جهان هستى و جهان آخرت متفاوت است

هاىـآن و تـدبیر   باورى به قیامت ندارند تا اعتقادى بـه عـذاب  

رو،پیامبران الهى در از این. الهى در صحنه قیامت داشته باشند

روبودنـد کـه مـردم نوعـا     آغاز دعوتشان با ایـن دشـوارى روبـه   

ه معاد و قیامت نداشتند وسخنان آنان درباره حیـات  اعتقادى ب

گاهى آنان . گرفتمجدد انسان و قیامت موردانکار آنان قرار مى

آنان از روى تعجب بـه همـدیگر   . کردندرا متهم به دیوانگىمى

:گفتندمى

م کُـلَّ  وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا هلْ نَدلُّکُم علَى رجلٍ ینَبئُکُم إِذَامـزِّقْتُ «

ممزَّقٍ إِنَّکُم لَفی خَلقٍْ جدید أَفْتَرَى علَى اللَّهِکذَبا أمَ بِه جِنَّۀٌ بـلِ  

یدعالضَّلَالِ الْبِذَابوی الْعرَةِ فنُونَ بِالْآخؤْمینَ لَا ی؛ و )8ـ ـ7: سـبأ (»الَّذ

آیا شما را به مردى راه نماییم که :کسانى که کافر شدند گویند

پاره و ریزریـز شـدید هـر    پاره]درخاك[دهد که چون مىخبر 

آیا بر خدا دروغى بربافته یا ! آینه در آفرینش نودرخواهید آمد؟

بلکه کسانى که به جهان واپسینایمان ]نه،[او رادیوانگى است؟ 

.اند]از حق[ندارند در عذاب و گمراهى دور 

نقش توجه به حوادث و بلاهاى طبیعى در هدایتابتدایى 

هانسانا

طبیعى است وقتى مخاطبان پیامبران در آغاز دعوتشاناعتقادى 

هـاى الهـى در   به معاد و قیامت نداشتند، ترساندن آنان ازعذاب

آخرت اثـرى نداشـت و بـدین وسـیله، بهـدین حـق رهنمـود        

پس با توجه به آنکه آنان بهخداوند به عنوان خـالق  . شدندنمى

ایـن بـاور نیـز بودنـد کـه      اند و چه بسـابر  هستى اعتقاد داشته

خداوند کارگردان و مدبر اینجهان است، بایسته بـود آنـان را از   

هـا  ها بدانهاىدنیا، که هر از چند گاهى انسانبلاها و گرفتارى

گردند،بترسانند و به آنان هشـدار دهنـد کـه اگـر بـه      مبتلا مى

خداوند ایماننیاورید و مسیر هدایت را نجویید، خداوند بر شـما  

کـه بـر اقـوام گذشـته نیـز      فرسـتد، چنـان  بو بـلا فـرو مـى   عذا

ــد   ــابود گردان ــان را ن ــرث و نســل آن ــتاد و ح ــدین . عذابفرس ب

ــى   ــد م ــان پدی ــدا در دل آن ــوف از خ ــان  طریقخ ــد و دلش آم

ــذارها و هشــدارهاى رســولان  شــد، رفتــهنرممــى ــه ان ــه ب رفت

پذیرفتنــد، و دادنــد و عقایــد توحیــدى را مــىالهىگــوش مــى

رسیدند که این عالم سرسـرى و ازروى  ن باور مىدرنهایت به ای

ها در برابر رفتارخود مسـئول  گزاف آفریده نشده است و انسان

.هستند و روزى به حساب اعمال آنهارسیدگى خواهد شد

ــاگوارى           ــات ن ــوادث و اتفاق ــته ح ــا پیوس ــون م در پیرام

هــا، بلاهــاى طبیعـى و مــرگ همــه را  دهــد و بیمـارى رخمـى 

ایم کـه کسـانى در سـلامتى    فراوان شاهد بوده. دکننتهدیدمى

بردنــد، امــا ناگهــان بیمــار گردیدنــد و بــراى کاملبــه ســر مــى

پـس  . همیشهدر بستر بیمارى افتادند و یا مرگ آنان فرارسـید 

ــا را       ــته م ــا پیوس ــرات و بلاه ــن خط ــه ای ــه اینک ــه ب باتوج

کنند و در پس آنهـا اراده و مشـیت الهـى قـرار دارد،     تهدیدمى

د که انسان هرچنـد اعتقـادى بـه قیامـت نداشـته باشـد       جادار

هاى الهـى تـأثیرى در او نبخشـد، بـه جهتـاین      وترس از عذاب

بلاها و رخدادهاى طبیعى از خداوند بترسد و بلاها وخطرهـاى  

دنیوى او را به تأمل و تصـحیح رفتـار خویشـوادارند و موجـب     

عت و گردند که از طغیان و سرپیچى خدادست بردارد و به اطا

.پیروى خالصانه از فرامینالهى بپردازد

گان وجفاکارانهاى الهى کفر پیشهاى از عذابنمونه

هاى دنیـایى تـرس از خدااشـاره    در آیات قرآن فراوان به انگیزه

هاى نازلگشته بـر اقـوام   شده و از طریق یادآورى بلاها و عذاب

اه پیشین و ایجاد بیم و تـرس در مـردم، تلاششـده آنـان بـه ر     

.خداوند هدایت گردند

کنندگانرسالت ، تکذیب»قلم«سوره  29ـ17خداوند در آیه      

آزردنـد  و کسانى که او را با تهمت جنونمى آلهوعلیهااللهصلىرسول خدا 

مـا  «: فرمایـد دهد ومـى کند و به آنها وعده عذاب مىتهدید مى

ر بـه آنهـا نعمتـدادیم ولـى کف ـ    [را بیازمودیم  ]اهل مکه[آنها 

گـاه کـه   که صاحبان آن بوستان راآزمودیم؛ آنچنان ]ورزیدند

ــاه     ــداد وپگ ــه بام ــر آین ــه ه ــد ک ــوگند خوردن ــان از [س پنه

نگفتند [میوه آن را خواهیم چید، واستثنا نکردند  ]مستمندان

پــس شــبانگاه کــه خفتهبودنــد، آفتــى از ســوى  . ]شــاءاللّهان

پس مانند بـاغى شـد   . بگردید]بوستان[پروردگارت بر گرد آن 

. ]یا همچون شبِ سیاه شـد [که میوه آن چیده و بریدهباشند 

چین هسـتید، پگـاه   اگر میوه: پس بامدادان یکدیگررا ندا دادند
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پـس بـه راه افتادنـد و بـا هـم آهسـته       . به کشتزار خوددرآیید

بر شما درآید، و  ]بوستان[امروزمبادا بینوایى در آن : گفتندمى

منـع درویشـان    ]چیـدن و [تندبـدین آهنـگ کـه بـر     پگاه برف

هـر  : دیدند گفتنـد  ]خشک و سوخته[پسچون آن را . توانایند

بلکـه مـا ناکـام     ]ایـم، نـه  ما راه را گم کـرده [آینه ماگمراهیم 

آیـا شـما را   : گفـت ]روىبه خـرد و میانـه  [بهترینشان .ایمشده

پـاك  : کنیـد؟ گفتنـد  چـرا خـدا را بـه پـاکى یـاد نمـى      :نگفتم

.ایمپروردگار ما، همانا ما ستمکار بودهاست

إِنَّابلَونَاهم «در ذیل آیه  السـلام علیهاز امام کاظم  تفسیر قمىدر      

اهـل  «: روایت شـده کـه حضـرتفرمود    »کَما بلَونَا أَصحاب الْجنَّۀِ

گونـه کهصـاحبان آن بـاغ    مکه به گرسنگى مبتلا شدند، همان

ناحیه یمن و نُهمیلى صنعا قرار داشت مبتلا شدند و آن باغ در 

».گفتندو به آن رضوان مى
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ــل   ــابر نق ــاغ، بن ــان آن ب ــنجری ــاس اب ــرار اســت  عب ــن ق از ای

اش اى از آن باغ را بهخانهکهپیرمردى باغى داشت و هیچ میوه

پس از . دادآورد، مگر آنکه از آن حق هر صاحب حقى رامىنمى

پسـربودند، آن بـاغ را بـه     آنکه از دنیا رفت، فرزندانش که پـنج 

آن باغ در همان سال کهپدرشان از دنیا رفت، بیش . ارث بردند

جوانـان پـس از نمـاز عصـر بـه      .هاى قبل محصول آورداز سال

سوى باغ روانه شدند، میوه ورزقى فراوان دیدند که تا آن روز و 

وقتـى  . در حیات پدرشان چنانمحصولى در آن باغ ندیده بودند

وانرا دیدند طاغى و یاغى شـدند و بـه یکـدیگر    آن محصول فرا

پدر ماپیر و خرفت شده بود و عقلـش را از دسـت داده   : گفتند

یـک از  بیاییدبا یکدیگر قرار بگذاریم کـه امسـال بـه هـیچ    . بود

. هـا نـدهیم، تـا اموالمـان زیـاد شـود      فقراچیـزى از ایـن میـوه   

 چهـار نفـر از  . هاى بعـد روش پـدر را دنبـال کنـیم    گاهسالآن

برادرانقبول کردند و پنجمین آنها خشـمگین شـد و او همـان    

ــت   ــاغ گف ــوخته شــدن ب ــد از س ــه بع ــم  «: بودک ــل لَّکُ ــم أَقُ أَلَ

ــبحونَ لَاتُســاکى    »لَو ــه پ ــدا را ب ــرا خ ــتم، چ ــما را نگف ــا ش ؛آی

ــادنمى ــا از جهــت ســن و ســال از     ... کنیــد؟ی ــه اتفاق او ک

خـدا بترسـید   از : تر بود به بقیه گفـت تر ولى عاقلهمهکوچک

بـرادران  .وراه پدر را پیش بگیرید تا سالم بمانید و سـود ببریـد  

وقتىآن برادر یقین . خشمگین شدند و او را سخت کتک زدند

کرد که برادران قصد کشتن او را دارند، تسـلیمآنان شـد و بـه    

از آنجا بـه  . اکراه و بدون رضایت درونى رأى آنان راتصویب کرد

سوگندشـدند کـه صـبح زود میـوه     مهاى خود برگشته، هخانه

خداوند متعال . شاءاللّه نگفتندبچینند و در این سوگند خود،ان

به جهت این جرمشانمبتلایشان ساخت و بـین آنـان و آن رزق   

حایل شد؛ رزقىکه ایام برداشتش بسیار نزدیـک بـود و حتـى    

... .یک دانه نیزعاید آنان نگردید

برادران وقتى صـبح برخاسـتند، یکـدیگر را صـدا زدندکـه           

آنان . ها رابچینیمزودتر به باغ برویم و تا کسى خبر نشده میوه

همه فکر آنـان بهـاجراى ایـن نقشـه     ... به طرف باغ روانه شدند

یـک از فقـرا   هـا را بچیننـدو هـیچ   معطوف بود که چگونه میوه

ا را خواهنـد چیـد و   ه ـخاطرجمع بودند کهمیوه. خبردار نشود

اى و بـاغى در کـار نباشـد، و    دادنـد کهمیـوه  اصلاً احتمال نمى

وقتى دیدند که چـه  . عذاب خدا و خشم اوایشان را گرفته باشد

هر آینه ما گمـراهیم، بلکـه مـا    «: بلایى بر آنان نازلشده، گفتند

آرى، خداوند متعال از آن رزق محرومشان کـرد  ».ایمناکام شده

جرمى بود کـه مرتکـب شـدند و خـدا بـه آنـان       و این بهجهت 

.ظلمنکرد
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خـود  شاید تا پیش از این، باور اینکه باغى بـه یکبـاره وخودبـه   

آتش بگیرد و نابود شود براى ما مشکل بود،اما شواهدى کـه از  

رسد مبنىبر اینکه رعـد و بـرق و   گوشه و کنار جهان به ما مى

هـا و  بـاغ خشکسالى موجب گردیـد هزارانهکتـار جنگـل و یـا     

هاى مردم در آتش بسوزدو خاکستر شـود، ایـن بـاور را    مزرعه

کشورهایى که در رفـاه قـرار دارنـد و    .براى ما آسان کرده است

هاى حاصلخیز و آباد هستند، اگر به ها وزمینمند از جنگلبهره

خود مشغولشـوند و خداونـد را فرامـوش کننـد و بـه فسـاد و       

ت خداونـد بـلا و آتشـى    طغیان درزمین بپردازند، ممکـن اس ـ 

.هاى آنان را بسوزاندبفرستد وسرزمین

مؤمن و بیم از لغزش و انحطاط و گرفتار شدن بهعـذاب  

الهى

روشن شد که حتى کسانى که قیامت را بـاور ندارنـد، نگرانـآن    

هاى مـادى را از دسـتبدهند و بـه    هستند که امکانات و نعمت

جهت خطرهاى دنیوى و بلاهایى چون زلزله،جنگ، خشکسالى 

همچنـین  . ترسندو سایر حوادث و بلایاى طبیعى ازخداوند مى

د و آبروى ترسند که در چشممردم ذلیل و خوار گردناز آن مى

هـاى محتـرم و باشخصـیت    آنان بریزد؛ چه اینکهبـراى انسـان  

هاى بسا از ثروتعزت، آبرو و محترمبودن در چشم دیگران چه

مادىارزشمندتر باشد و با توجه به اعتقاد بـه تـدبیر الهـى بـر     

ــل و     ــان را ذلی ــد آن ــه خداون ــد ک ــرس دارن ــا، از آن ت اموردنی

ما کسانى که آخرت و قیامترا ا. خوارگرداند و آبرویشان را بریزد

آنـان از  .تـر اسـت  باور دارند، انگیزه آنان براى ترس از خدا قوى

هـاى ابـدىآخرت   آن بیم دارند که خداوند آنـان را بـه عـذاب   

تـر از  تردید این ترس بسـیار شـدیدتر وقـوى   بى. گرفتار گرداند

حتى کسانى . هاى محدود دنیوىاستترس از حرمان از نعمت

برند ورفتارشان تاکنون سـالم و  نفس به سر مى که در سلامت
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اند، نگران آنند که پسندیده بوده و درصدد اطاعتخداوند برآمده

نکند در آینده دچارلغزش شوند و به فرجام بد گرفتـار گردنـد؛   

تواند به اعمـال  زیرا چون انسانهرچند مؤمن و صالح باشد، نمى

کـه شـیطان    آیندهخویش امیدوار باشد و بـر ایـن بـاور باشـد    

فراوان بودند کسـانى کهـاز   . فریبدهاى خود او را نمىباوسوسه

مراتب عالى کمال و علم برخوردار گشتند، امـا در نهـایتبر اثـر    

انحطاط و انحراف از مسیر خداوند با فرجامىزشت و بد از دنیا 

گویـد بلعـم   نمونه آن افـراد، کـه قـرآن از اوسـخن مـى     . رفتند

لات و علمفـراوان بـود و حتـى بنـابر     وى داراى کما. باعوراست

برخى از روایات
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اما چون پیرو هوا و . دانستاسم اعظم نیزمى 

هـاى مـادى دل بسـت و بـه دشـمنى و      هوس گشت و بهلذت

پرداخت، خداوند فضائل معنوى  السلامعلیهمخالفت باحضرت موسى 

را ازاو گرفت و او را به ضلالت و گمراهى ابدى و دوزخخـویش  

و برآنـان خبـر   «: فرمایـد خداوند دربـاره او مـى  . ختگرفتار سا

هـاىخویش را بـه وى   را برخوان که آیت ]بلعم باعورا[کس آن

پسشیطان در پـى او افتـاد تـا از    . دادیم و او از آنها بیرون رفت

بـا آن  [ها خواستیم هر آینه او را بدانو اگرمى. گمراهان گشت

دنیا [کن او به زمین داشتیم، ولیبرمى ]ها بهجایگاهى بلندآیت

ــاه آن  ــال و ج ــود را    ]وم ــواهشِ دل خ ــام و خ ــبید و ک چس

پس داستان او چون داستان سگ است، اگـر بـر او   . پیروىکرد

نفـس زدن بـه علـت    از نفـس [بتازىزبان از دهان بیـرون آرد  

ایـن  . یا واگذاریش باز زبان از دهان آویخته دارد ]عطش یارنج

ــات مــا را   پــس . دروغ انگاشــتنداستداســتان گروهــى کــه آی

.بازگو، شاید بیندیشند]بر آنان[اینداستان را 
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توانــد کــس نمــىوقتــى انســان بــر ایــن بــاور باشــد کــه هــیچ

زادگـان و  هاى شیطان ایمن باشد و حتى برخى ازامامازوسوسه

پیغمبرزادگان در دام شیطان افتادند و شیطانآنان را فریـب داد  

هد بـود و از احتمـال   و فاسد ساخت، نگران عاقبـت خویشـخوا  

لغزش از مسیر حق و گرفتار شدنبه عـذاب الهـى و حرمـان از    

انسان مؤمن و وارسـته حتـى اگـر    .ترسدهاى اخروى مىنعمت

شـود، از اینکـه از   مطمئن گردد که به عـذابالهى گرفتـار نمـى   

هاى بهشـتىمحروم گـردد و بـالاتر از آن، از حرمـان از     نعمت

آبـرو گشـتن در نـزد خداونـد     توجه و مهرخداونـد بـه او و بـى   

اولیاى خدا کـه بـه تـدبیر و مالکیـت خـدا      . سختبیمناك است

برسراسر هستى ایمان داشتند و اراده و مشیت الهـى راجـارى   

دانسـتند، پیوسـته از قهـر الهىبـیم     در همه شئون عـالم مـى  

داشتند و پیوسـته از تـرس عـذاب و حرمـان از توجهخداونـد      

گان و پاکان ازبندگان خـدا، کـه   وقتى آن برگزید. گریستندمى

لحظه عمرشان در جز در مسیر بندگى خدا گام ننهادند ولحظه

راه تعالى و ترویج آیین الهى وگسترش ایمان به خـدا در بـین   

ــد ســپرى گشــت،چنان از عــذاب  هــاى الهــى بنــدگان خداون

دادند، حال ما که خود ترسیدند و گریه و زارى و نالهسر مىمى

ایم کهبـراى آنهـا وعـده عـذاب داده شـده      لودهرا به گناهانى آ

چگونه باید باشد؟ آیا اگرنیک بنگریم، معناى رفتـار کسـى کـه    

اش از اوسـت، عصـیان   در پیشگاه خداوندىکـه همـه هسـتى   

پــردازد، سرکشــى و کنــد و بــه مخالفتبــا فــرامین او مــىمــى

کشى نیست؟ البتهانسان معتقد به بندگى خدا، در هنگام گردن

امـا  . کندین مسئلهغافل است و توجه ندارد که چه مىگناه از ا

اگر او با توجهدر آستانه ارتکاب گناه قرار گیرد و انجام کارى را 

ــه     ــت، بـ ــته اسـ ــوع دانسـ ــرام و ممنـ ــد آن را حـ کهخداونـ

اعتنایى بـه فرمـان خـدا و تخلـف از بنـدگى خـدا بـه        مثابهبى

و  گـردد حسابآورد، زشتى آن عمل کاملاً در نظرش نمایان مى

ــان و    ــه گناه ــان خــویش را ب ــاملاً دل و ج ــه ک درصــورتى ک

.ایستدشود و از گناه باز مىفسادنیالوده باشد، متذکر مى

داشت و مالک چشم،زبان و اگر انسان از خودش قدرتى مى     

بود، باز مخالفت با خداوندبسیار زشـت و  سایر اندام خویش مى

همـه هسـتى او از   حال، وقتى بر این باور اسـت که . ناپسند بود

خداست و او با چشمى کـه خـدا داده و بـاگوش و زبـانى کـه      

کندو به تمرّد و تخلف از خداوند در اختیار او قرار داده گناه مى

پردازد، جادارد که براى همیشه از شرم و فرمان مالک خود مى

امـا افسـوس کـه    . خجالت در پیشگاه خداوندسرافکنده گـردد 

.سازدها انسان را غافل مىرفتارىپرداختن به امور دنیا وگ

ها و اشتغالاتروزانه و سحرگاهان، که انسان فارغ از گرفتارى     

توانـد بـه راز و نیـاز وعبـادت خـدا      در فضایى آرام و خلوت مى

بپردازد، فرصت ارزشمندى براى توجه بهخویشتن و رفتارهـاى  

فرصت مناسبى بـراى  . ناپسندى است که از انسان سرزدهاست

دیشیدن در عاقبـت گناهانىاسـت کـه گرچـه انسـان توجـه       ان

تمرکز بر آثار گناه . ندارد، اما ارتکاب آنها اعلانجنگ با خداست

و زشتى آن و توجه بهاینکه گنـاه اعـلان جنـگ بـا خداسـت،      

انگیـزد کـه در   چنان احساس شرم وخجالتى را در انسان برمى

مچنـین  کند که در زمـین فـرو رود و ه  آن حال انسان آرزومى

البته انسان باید مواظب باشد . شودباعث ترس ازعذاب الهى مى

که اینترس باعث یأس از رحمت الهى نگردد؛ چه اینکـه یـأس   

انسان در هر حال بایدبه . ازرحمت الهى خود گناه بزرگى است

تواند عنایـت  خداوند امید داشته باشد و بر این باور باشد کهمى

جلبکند و بـا توفیـق الهـى بـه      و توجه خداوند را به سوى خود

.اصلاح نفس و جبران رفتارهاىزشت خود بپردازد
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